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یک روز معمولی بود؛ مثل روزی که بستنی‌قیفی بچه‌ای ولو می‌شود 
کف خیابان یا پرنده‌ای وقتی دارد با خوش‌حالی به ‌سمت مدرسه‌اش 
پر می‌زند، کارخرابی می‌کند روی سر یک آدم اتوکشیده یا مثل 
روزی خیلی معمولی‌تر:وقتی ماشینی روی خط عابر پیاده قیییژژژ 
می‌زند روی ترمز و یک گربه‌ی ایرانی گم‌شده از جلوی ماشین 

می‌دود به آن‌طرف خیابان.
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یک روز کاملًا معمولی بود. فلوفی همان 
یک  از  یکهو  که  بود  پشمالویی  گربه‌ی 
که  غرب  شهرک  توی  ویلایی  خانه‌ی 
درش باز مانده بود، آمده بود بیرون و 
افراد همیشه‏در‏صحنه، دیگر  به‌گزارش 
و  بیرون  بود  زده  فلوفی  بود.  برنگشته 
تنها چیزی که از خانه‌شان یادش مانده 
بود، این بود که خانه‌شان ویلایی بوده 
و یک درِ سفید پیچ‌درپیچ داشته و توی 
خانه‌شان تنبل‌ترین گربه‌های دنیا زندگی 
تا  صبح  از  که  گربه‌هایی  می‌کرده‌اند؛ 
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شب توی نور آفتاب خمیازه می‌کشیده و نوتلا می‌خورده‌اند با 
ماهی ساردین! گاهی هم برای‌اینکه خیلی لوس به‌نظر نیایند، 
چنگ‌زدن  با  را  پنجه‌هایشان  و  می‌شده  بلند 
تیز  یا مبل‌های طلایی  ابریشم  به فرش 
می‌کـرده‌اند و بقیه قـربان صدقه‌شان  

می‌رفته‌اند.    

 فلوفی از همچین خانه‌ای زده بود بیرون و اولین 
حرفی که توی پیاده‌روی جلوی خانه شنیده بود، 

این بود:
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این حرف را یک سگ پودل سفید که ژاکت قرمز پوشیده بود و 
با صاحبش برای پیاده‌روی آمده بود بیرون، به فلوفی زده بود و 
حسابی کفری‌اش کرده بود. بعد از همچین حرف بی‌ادبانه‌ای 
که هیچ‌جوره نمی‌شد ازش چشم‌پوشی کرد، یک موجود لاغروی 
سبز، کمی پررنگ‌تر از آب‌دماغ، به فلوفی نزدیک شده بود و 
و  هارهارهار خندیده  و  بود  کنده  را  فلوفی  دم  مارک‌دار  پاپیون 
فرار کرده بود؛ موجود لاغرویی که قیافه‌اش خیلی برای فلوفی 
آشنا بود. فلوفی وقتی توی باغچه‌ی گوشه‌ی خیابان از دیدن 

همچین قیافه‌ای حسابی بالا آورد، تازه یادش آمد که آن موجود 
چه بوده. 
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او یک گربه‌ی خیابانی بود!

و  سوسیس  دزدیِ  یعنی  خیابانی  گربه‌ی 
نان از سوپرمارکت.

ماهی  خریدن  به ‌قصد  بانک‌زدن  یعنی   
سفید. 

یعنی بیماری! 



هوپا، ناشر کتاب‌های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین‌المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه‌ی کِرِم استفاده می‌کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می‌کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می‌شود؛

 این کاغذها سبک‌تر از کاغذهای دیگر است و جابه‌جایی کتاب‌های تهیه‌شده با آن، آسان‌تر است؛
 و مهم‌تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می‌شود.

به اميد دنياىي سبزتر و سالم‌تر


	یک

